
و  روزهچهل ی جنگو وقوع   و اسرائیلی  تجاوز ارتش آمریکایی از ماه آن سال تا پیش  ، حدفاصل وقایع سیاه دی 1404در زمستان این یادداشت 

   درآمد.به نگارش ویرانگر 

  

 ی به مراقبت جمع ی و فراخوان یخودکش  یدرباره  یی هاده یبر

 هدی پرنیانچی م

 

درباره ن ساده وشتن  کار  خودکشی  مفهوم ی  از  نیست.  درباره ای  ریشه پردازی  علتی  و  تا  ها  گرفته  پدیده  این  های 

هر  اش و  هر نوع نوشتنی درباره هایی برای جلوگیری از آن.  یا به نگارش درآوردن دستورالعمل   ،بندی انواع آنطبقه

و البته که در علوم اجتماعی    . است  را در خود جای داده ها  با سوژه   گذاری فاصله همواره حدی از  تحلیل،  از    جنسی

ممکن  مفهوم  شناخت    ،هاییکارگیری میانجیتا به ضروری است    گذاری با آنبرای شناخت هر مفهومی حدی از فاصله 

هایی  یا جان   هایی که دیگر در میان ما نیستنداند، با جان هایی سروکار داریم که قربانی شده با سوژه اما  له  ئدر این مس  .شود



در  انسانی مدام  عواطف    ،آیدموقعیتی که پای قربانیان وسط میهر  و در    آن ممکن است خود را قربانی کنند.که هر  

تا تحلیل را از عینیت خود بیندازند. به عبارتی، آن عقل سرد که برای تحلیل نیاز است، اینجا    کننداند مداخله  تلاش 

حال،  نشود و درعین ای به عینیت تحلیل وارد  ه شتلاش کرد خدباید    هررویبه اما    .گیردم تحت محاصره قرار می هردَ

  یک متن خشک و عاری از هر سطحی از همدلی   حاصلْ خودکشی،  یتحلیلی درباره   های از نوشتهدیگر    برخیمانند  

 .کنمگونه تلاش میدر این یادداشت این نشود.  ـ آن هستند یآستانهبا کسانی که در  صاًخصوـ 
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 ها« مسئولش هستند.»آن

گونه است که بیش از  ما به خودکشی هر فرد این   ینگاه غالب در فضای امروز جامعه ترین حرف:  اول از همه، مهم 

. از این نظر که وضعیت سیاسی را مقصر  پنداردشبداند، سیاسی می هر چیز دیگری ـ  یا  ـ  ی آن را اجتماعی  آنکه ریشه 

اندازد. نه آنکه حاکمیت و آن دستگاه  فقط و فقط به گردن حاکمیت میرا  داند و مسئولیت آن  اصلی عمل آن فرد می 

میوطویلعریض  برنامه  ما  زندگی  ارکان  تمام  برای  که  جزئی ی  در  و  روزمره ریزد  ساحات  شهروند    یترین  هر 

بحث این است که این هم    نه.  کند، در خودکشی هر فرد نقشی نداشته باشد.های مطلوب خود را اعمال می سیاست

های در معرض خودکشی  رایج که سوژه   آن گرایش به  شبیه  چیزی    .ای اجتماعی استزنی بر پدیده خود نوعی برچسب 

مؤمن    شده از صف پیروان های میانه و دیرتر در غرب رایج بود، خارجگونه که در سده داند یا آنمی را بیمارانی روانی  

یابیِ  به علیت   ی کهایراد. اما  م کردها بررسی خواهاین گرایش   ی متن مختصراًدر ادامه مدار.  شهروندان قانون یا صف  

این نیست که بخواهیم مدعی شویم  در ابتدا  ،  توان وارد آوردمی   هاییچنین برچسباز رهگذر  ی خودکشی  پدیده 

جای خود وجود دارد  به  یعنی آن مشکل احتمالاً ؛لحاظ روانی در سلامت کامل استی در معرض خودکشی بهسوژه 

العلل خودکشی  توانیم مدعی شویم علت ایراد ما آن است که نمی   ؛پذیر استامکان تجربی  و تشخیص آن با دانش  

 .اندهای از نظر روانی ناسالم های در معرض آن انسانمشکلات ناشی از روان است و سوژه 

العلل  هدف از به کار بردن یک برچسب در تحلیل یک پدیده چیست؟ شناخت آن؟ یا اینکه گمان بریم علت   اساساً

ایم؟ به کار بردن  ایم و از آن گذر کنیم؟ آیا مطمئنیم که با این کار درواقع آن را از سر باز نکرده آن را کشف کرده 

آید تا شناختن. بیشتر از کندوکاو آن  های اجتماعی بیشتر به کارِ نشناختن می ها در تحلیل پدیده بسیاری از برچسب 

دیدن هر   برد. تنها و تنها سیاسیهای آن موضوع را از بین می کند و امکان تأمل در باب پیچیدگیله جلوگیری می ئمس



. برداشتی که این یادداشت بنا دارد نشان  مسئولش هستند  ها«آنشود: »خودکشی نیز امروز به یک برداشت منجر می

پردازد و در بهترین حالت نیمی از حقیقت را  له می ئاز مس  یبه بخش  وکمال خطا نیست، اما نهایتاًدهد که اگرچه تمام

  ی درباره شناس در کتاب  کند. زمانی لوک بولتانسکی جامعه پنهان می   از نظر  که نیمی دیگر را در خود دارد، درحالی 

ای از حقیقت، تواند تنها با آشکار کردن سویه خود گفته بودکه نقد یک سلاح دولبه و خطرناک است، چراکه می   نقد

ی دیگر ماجرا نزند و درنتیجه کسی سر به سویه   زمان پنهان کند. کاری کند که اساساًی دیگری از حقیقت را همسویه 

نیروهای    نقد و تحلیل باید پیش از هرچیز دربرگیرندگیِ  [1]چنان بر سر جای خود باقی بماند.شکلی بنیادین، همبه   مسئله

 درگیر را به ما بنمایاند.  

به  ایران  امروز  فضای سیاسی  به البته که  و  است  تاریک  نیروی حاکم در زندگی روزمره قدری  شهروندان    یقدری 

علتی دیدن و  این تک   ،و اساساً  ، دادِ تحلیلیقدری کمر به کشتن زندگی بسته که این برون و به ایجاد کرده  بست  بن

  تحلیل و نه آن تکثیر گرایش به مرگْ   انتظاری نیست. درواقع نه این جنسْدور از  چیز    ها ابداًسازی تمام پدیده ساده

  های چه در ساحت   ـ  مردم در ایجاد هر شکلی از تغییر  درک فرودستیواکنش قابل بلکه  کدام غیرطبیعی نیستند،  هیچ 

به   ـ  فردی زندگی  هایاجتماعی و چه حتی در ساحت افراد  ی خودکشی را در ستم حاکمیت  درستی ریشه هستند. 

»ما«ی منهای حاکمیت وجود دارد که نظم موجود و گفتار هژمون در مبارزه باعث    یبینند، اما چیزی هم درباره می

انجامد. متورم کردن  دار شدن این وضعیت می انگاری این بخش شده و تا آنجا که مسئولیت ماست، به ادامه نادیده 

  اما   ها« مسئولیتی دارند.طور حتم »آنراهگشا هم نیست. به   ها البته که بیراه نیست، اما تماماًنقش حاکمیت در خودکشی 

صورت  به   احتمالاً   ی خودکشیطور دیگری بود، پدیده ـ  نظمی که زندگی ما را ساخته ـ اگر آن اگر وضعیت سیاسی 

ادامه می  یافته.  دیگری همچنان  ادامه  امروز ما،در    مسئلهیافت، کمااینکه در سراسر تاریخ  به وجود آمدن    وضعیت 

دهد که جان آنکه از ظاهرش بربیاید، با شتاب بیشتری شهروندان را به این سمت سوق میگفتمانی است که شاید بی

 خود را بگیرند.
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 [2]  .شناسندشدانند او را چگونه سرزنش کنند اما نمی ست برای انسان. فقط میا انسان رازی »

 حتماًکنند؟  اش می گیرد و عملی در ذهن افرادی شکل می   خودکشی   یکه  ایده   است مشکل در کدام سازوکار جامعه  

  ی تحقیقی درباره   این یادداشت بنای آن را ندارد که مشخصاًطولانی از مشکلات ردیف کرد. البته که  فهرستی  توان  می



در  توانیم آن را  های آن باشد. هدف تلنگری در باب اندیشیدن به چیزی است که امروز دیگر می خودکشی و ریشه 

برای تحقق  به تقلای مردم ایران    که   است   از این نظر به فضای سیاسی مربوط   بنامیم.  ، موجفضای سیاسی امروز ایران

بست سیاسی در فضای  این بن  هرچه  است. گویی که  شان گره خوردهیک زندگی بهتر و کم کردن از رنج روزمره 

دهد، گروه بیشتری از افراد  بروز می ما    یدر زندگی رومزه خود را  مختلف  شود و ابعاد  بیشتر عیان می بیشتر و  امروز  

آستانه  به  را  خودکشی  می   یافکار   چنین    یجامعه  از  رایج  برداشت  چند  با  است  بهتر  ابتدا  کنیمبرد.    ؛ مرزبندی 

 ی این یادداشت کوتاه.  اقتضا، بههاآن وار با خلاصه  ایمرزبندی ندیدنِ پدیده و  هایی از جنس همان اجتماعیبرداشت

آن را تصمیم شخصی  که    ، این استشودمطرح می اند  کسانی که خودکشی کرده   یدرباره که  هایی  استدلال ازجمله  

او با منطق خود به چنین   منطقی بوده و فرد مذکوراین تصمیم شخصی برای دانند. اینکه یک فرد بالغ از نظر عقلی می 

که  را  منطقی دیگران    هایتصمیم کنیم  تلاش    زوربه نباید  ممکن است ما مخالف باشیم، اما    باآنکهای رسیده و  نتیجه

منکر باشد که هر شکل از تواند  نمیگونه نیست. کسی  این اما  نظر  به  .یمزیر سؤال بر  ،زندگی خودشان است  یدرباره 

تصمیم به پایان زندگی    کسی  که معتقد است وقتیآن  نیست.  فرد   در ذهن  ی ی وجود بحرانی خودکشی نشانه اندیشه 

و در کارش دخالت کرد، توجه    منکر شداو را    اراده و اختیارگیرد، با عقل خود چنین تصمیمی گرفته و نباید  خود می 

با  نمی بنیادین در خود دارد.  تناقضی  نامیدن آن تصمیم  به  کند که عقلانی  طور  این توانیم  مقولات کانتی می توسل 

دو روی یک سکه هستند،   2گرایی است و خودمختاری و خرد  1ی خودمختاری برنده بگوییم که چون خودکشی از بین

شکلی خودمختار تصمیم به عملی گرفت که  توان به باشد. درواقع نمی  فرد   تواند ناشی از خردیعنی این تصمیم نمی 

تواند ادعا کندکه افراد با استفاده از  کس نمی خودمختار نبود. پس هیچ  گاههیچ ی مرگ، دیگر وسیله ذیل آن، یعنی به 

 مشکلی وجود دارد.    در اینجا گیرند. پستصمیم به خودکشی می  عقلانیت خود

. دار زندگی نیستنددیگر دوست  صرفاًزنند  که دست به خودکشی می   هاییرایج دیگر این است که سوژه   نسبتاًی  گزاره 

در  و نباید  ندارد  دیگر هیچ جذابیتی    هاآن برای    ،هایی که در طبیعت یا هستی وجود دارداین زندگی با تمام زیبایی 

را خواستنی نمیکه  فردی  برابر   برابر    ـ  دانددیگر زندگی  نداشتندر  نفهمی  ـ  شاین علاقه  به  برای  و    زد  دنخود را 

  ؤتلألاو را به طبیعت بکری برد و از    یا  .مذبوحانه تلاش کرد،  هاگنجشک   آوازِ  زیباییِ   به او، با اشاره    بر  ری تأثیرگذا 

ها  هستتند که از این زیبایی  ای هرحال عده به .مایه گذاشت  ،کندخورشید، آن هنگام که پوست را نوازش می نور گرم 

  ، شانهای روحی شدت زخم خاطر  به هستند که  هم  ای  عده حیاتشان است، و    ی ادامه   یهمین انگیزه برند و  لذت می 

و قصد گرفتن  به قعر سیاهی سقوط کرده  لحاظ روحی  بهتوانند. باید کسی که  نه که نخواهند، نمی  .انداین   برعکس

از تمام زیبایی   . درک کرددرک کرد  ،جان خود را دارد اینکه طعم   هایکه  ها، تکراری زندگی دچار ملال شده. 



را روشن    منظورمان از اینبرای آنکه  اما  ،  همه قبول  هااین استدلال اند.  نظرش هیچ شده در  ها، صداها و بوها همه  رنگ 

 یک تمثیل اشاره کنیم. به  یمتوانمی های هستی است، رف علاقه به زیبایی تر از صِکه میل به زندگی چیزی ژرف کنیم 

هنگامی   آنان اینکهاند. شان پایان داده اند و به این طریق به زندگی کسانی که خود را با طناب دار زده  یدرباره تمثیلی 

زدن به طناب دور    شود، با تمام توان شروع به چنگزنند و زیر پایشان خالی می پای خود کنار می   که چارپایه را از زیر 

.  بند کرده استرا به زندگی  هاآن کنند، تنها چیزی که می ش. به تنها چیزی که آن لحظه احساسکنندگردن خود می 

که غرایز ما با تمام توان میل به  مادامی . را داشتند شای جدی قصد ترکو با اراده  مند نبودندکه به آن علاقه  ای ی زندگ

 را دلیل اصلی خودکشی دانست.زندگی ای دانستن میل به  سلیقهنی بر  تمب  هایتوان استدلال حیات دارند، نمی   یادامه 

خودکشی    ی پیچیده  یمسئله   ی ازظاهر   درکی توان گفت توجیه خودکشی با عدم علاقه به زندگی نیز تنها  میرو  ازاین 

 دهد. یک چرایی برای ما وجود دارد که این توصیفات پاسخی به آن نمی است. 

اش را  یی که زندگی هاآن اطرافیان و    یکند از همه که خودکشی می کس  آن این است که    وجه دیگر این استدلال 

شاید  نیز  را  این وجه  پاسخ  چیز را دارد.  قصد ترک همه  هاآناهمیتی نسبت به  بی سر  اند، دست شسته و از  شکل داده 

  .پرسدهای خودکشی به جا مانده از افراد می که سایمون کریچلی از دل بررسی یادداشت   یافت  بتوان در سؤال بجایی 

با یک دیگری یا با دیگرانی صحبت   همیشه شان،های خودکشیکه افراد در یادداشت  ه بود او با این پدیده مواجه شد

،  اش را ساخته چیزی که اجزای زندگی   هرنسبت به  دیگران و    هاگر در آن فرد نسبت ب  پرسد:د. کریچلی می نکنمی

دهد و به  را خطاب قرار می  هاآن   اساساً چرا  برد،  به سر می  هااهمیتی مطلق نسبت به آن و فرد در بی  هوجود نداشت  میلی

 [ 3]دهد؟ماند اهمیت می سرنوشت آنچه از او باقی خواهد  

ها انجام  از این نوشته   ،یخودکش  یدرباره   ییهاادداشتی در کتاب خود،    کریچلیهای مفصلی که  بررسی در خلال  

برای آن افراد   شخصیزندگی   ابعاد مختلفکه نشان از اهمیت دیگران و  مشاهده شده توجهی دقیق به جزئیاتی  داده، 

زمانی در قرن هجدهم    شوند؛ مثلاًهای خودکشی در شکل مدرن خود امری عمومی محسوب می یادداشت   اساساً  دارد.

های  بینیم بسیاری از کاربران شبکه یا همین حالا که می شدند.  ها فرستاده می ها حتی به روزنامه در انگلستان این یادداشت 

می  منتشر  آنجا  را  از مرگشان  پیش  پیام  نمونه اجتماعی آخرین  مثال  برای  توییتر  در  داریم.  کنند.  یاد  به  زیادی  های 

دهند. و اند پس از این توییت به زندگی خود پایان می افراد زیادی را یادمان هست که در آن نوشته  آخرین توییت 

  ها را هم یادمان هست.آن  [4] ها قبل مرده بود.«و زن؟ ساعت  ...»نمیر، نمیرخاموشمان که:  سپس، فریادهای 

و  فردی    تصمیمی  صرفاًامری عمومی است و نباید آن را  حد  چه  تا  توان نتیجه گرفت که خود خودکشی  می بنابراین  

گیت پل معروف گلدن   مربوط به تفسیر کرد. مثال دیگر کریچلی در کتابش  های شخصی زندگی فرد  مربوط به جنبه 

ی چطور همه پرسش او این است که  .  اندکه بسیاری با پریدن از آن به زندگی خود پایان داده   فرانسیسکو استدر سان 



طرفی که رو  اند؛ آن خود را به پایین پرتاب کرده آن  از یک طرف    اند،روی این پل دست به خودکشی زده   افرادی که 

کسی از آن سمت    معمولاًرا به شهر برگرداند؟    هاآن   یجنازه   تا جریان آب بعدهاشاید    .فرانسیسکو داردبه شهر سان 

قدر ترسناک که آن  سمتی  دهد.پیوندد به زندگی خود پایان نمی انتهای آب می پل که به اقیانوس آرام و جریان بی

هم    ـ  خود کنار آمده   کسی که با ترسِ گرفتن جان   ـ  چیز را داردبخشیدن به همه   است که حتی کسی که قصد پایان

 [5]رود.نمی  ش سراغ

چیز برویم  گونه که استدلال شد، خودکشی را امری فردی ندانیم، پس باید آن را چگونه تفسیر کنیم؟ سراغ چه اگر این 

به کم شدن آمار منجر شود ایده های کمتری قربانی شوندو جان  که شاید  را  ؟ چطور جلوی سرایت  های ویرانگر 

با آن مواجهیمی خودکشی  ایده   نوعبگیریم؟ آن   ایران  امروز  از خودکشی   دقیقاً،  که در فضای  ست؟  ا  چه جنسی 

فتیم  یابد؟ گکنند و طی چه فرایندی سرایت آن ادامه می قربانیان و بازماندگان هرکدام با چه استدلالی آن را توجیه می

این خطا را  آن نیز   سیاسی دیدنِ   تماماًپردازد.  نمی   مسئله  ی ریشه به    اساساًچراکه   ستا  که فردی دیدن خودکشی خطا

داده در  های رخ خودکشی   یدرباره ویژه  به آن درکی که این روزها  .  سرایت یابداین ایده بیشتر  آن  ذیل  که    داردبر  در  

باعث  است که درنهایت  خطای تحلیلی  نوعی  نظر این نیز  کند. به ، فقط و فقط یک مقصر معرفی می شایع استایران  

 شانه خالی کنیم. در مراقبت جمعی  ماناز مسئولیتما شود می
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وقفه و از پیش  شویم؟ آیا بی کشاند؟ آیا ما از خورشیدها دور نمی رود؟ و ما را به کجا می اکنون زمین به کجا می  »...

بالا و پایینی وجود دارد؟ آیا ما در نیستی لایتناهی سرگردان    کنیم؟ آیا اصولاًو پس، از کنار، و از همه طرف سقوط نمی 

کنیم؟ آیا هوا سردتر نشده است و آیا شب جاوید ما را  شویم؟ آیا وزش دَم عدم را بر چهره خود احساس نمی نمی

نمی  گورکن احاطه  صدای  آیا  کنیم؟  روشن  چراغ  زود  صبح  از  نباید  آیا  می کند؟  دفن  را  خدا  که  را  کنند  ها 

 [6]شنویم؟...«نمی

بیگانه  نوعی  پدیده همواره  با  نسبت  در  سوژه   یانگاری  با  نسبت  در  چه  دارد.  که خودکشی  خودکشی وجود  هایی 

انگاری  وبیش در معرض اقدام هستند. این حد از بیگانه هایی که کم، و چه در نسبت با سوژه شاناند و دیگر نداریمکرده

چنان مهابتی داشته که زبانی برای  بسا از هولناک بودن خود این پدیده هم آمده باشد. درواقع خودکشی همیشه آن چه 

ایم. بیراه نبوده که این پدیده همواره از سوی نظم نمادین تکفیر شده،  آن پیدا نکرده   یفکر کردن و صحبت درباره 



مدرن.   عصر  در  چه  و  باستان  عصر  در  سوژه درواقعچه  عموم  زده ،  کار  این  به  دست  که  مقام  هایی  در  همیشه  اند 

،  ی هجدهم این عمل حتی با مجازات هم همراه بود. طبعاًدر سده   3اند.هایی منفک از نظم نمادین تعریف شده سوژه 

این شکل از    4، آبرو و ثروتش.شمجازات در نسبت با هرآنچه که آنکه خودش را کشته از خود به جا گذاشته؛ با تن

شناسی روان تری به خود گرفت. به مدد  سی تولد یافت، شکل پیچیدهشناروان ی نوزدهم و آنگاه که علم  تکفیر از سده 

هایی  سوژه   عنوانبه   ،اندهایی که دست به خودکشی زده در اختیار خیل عظیمی از مردم قرار گرفت که از سوژه   یابزار 

  جنس   این پدیده همچنان از  یدرباره بااینکه ابزاری علمی پیدا شده بود اما شکل قضاوت    درواقع مجنون یاد کنند.  

از مذهب    ترپیش همان قضاوتی بود که ریشه در مسیحیت داشت، و البته چیز دیگری را به جای خدا نشانده بود. اگر  

دار را از فکر به  شد تا برچسب بزرگ ممنوعیت به خودکشی زده شود و به این وسیله، پیروان دین کمک گرفته می 

سی پیدا شده بود. نظم نمادین حالا خودکشی را  شناروان ای به نام علم  حذر دارند، اکنون میانجی تازه  انجام آن بر

های  به آسایشگاه   مثلاًدانست که دچار جنون هستند و باید از افراد »نرمال« اجتماع تفکیک شوند.  مخصوص کسانی می 

تلاشی برای انکار و نپرداختن به آن  به خودکشی  ، زدن چنین برچسب سنگینی  درواقعتأسیس رانده شوند.  روانی تازه 

ای سالم و شهروندانی متمدن داریم  به آن کنج. ما جامعه مراجعه  پنهان و بعد، اجتناب از  ی  بود. قایم کردن آن در کنج 

اجتماع جدا کردیم. به    یکند، مگر دیوانگان. دیوانگان را نیز از جایی به بعد، از بقیهکه کسی در آن خودکشی نمی

 محل نگهداری خاص خودشان فرستادیم. اما خودکشی همچنان وجود داشت. 

مطابق همان تعالیم  در بافت سنتی،  از همین نظر مذموم نگاه داشته شد و  خودکشی    متأثر از اسلام ما نیز،    یجامعه در  

که در این فهم پیدا شد،    ایشاید یکی از نقاط شکاف جدی   آمد.می گناهی کبیره به حساب  در فهم عرفی    اسلامی

اثر سرخوردگی   1330خودکشی صادق هدایت در سال  ی  لحظه نمادین    یشکلبه بود، هنگامی که در  های  شمسی 

»هدایت    :قول همایون کاتوزیانبه شکل گرفت.  فکری  محافل روشناز او و عمل او در    ایافسانه سیاسی سراسر آن دهه،  

تر از آن بود که بتوان از خیرش  اش با حزب توده، با ارزش های گذشته ت حاکمه و همدلی ئخاطر مخالفتش با هیبه

 [7].گذشت«

ی خودکشی  مسئله در دست نبود که بتواند میان ساخت جامعه و   ایشناسی، میانجی تحلیلی تا پیش از تولد علم جامعه 

برقرار کند. جامعه  به  پیوندی  پرداختن  با  تماممسئله شناسی  با نخستین کتابی که  یافت.  تولد  از  ی خودکشی  وکمال 

  ی خودکشپرداخت؛ کتاب  خودکشی می   یمسئله شناسی در تحلیل خود استفاده کرده بود و به  ی روش جامعه قاعده 
گذاشته بود. منظور اشاره به میزان    یشناسدر باب جامعه   ی امطالعه امیل دورکیم. دورکیم عنوان فرعی کتاب خود را  

او  خودکشی در علم جامعه   یاهمیت پدیده  این پدیده ارائه داد و  5ای بندی چهارگانه دستهشناسی است.  اهمیت    از 



دایره رساله  از  فراتر  را  نگاشت  واقعیتی ای که  یعنی خودکشی، می ی محدود  پرداخت،  بدان  نخستین که  او  دانست. 

،  قراری عمومی حاکم بر جوامعبی ی رشد نابهنجار خودکشی و این  شناسی بود که در اثر خود نشان داد ریشه جامعه 

عمیقی را که جوامع   آشفتگی وضعیت گفت که این رشدْ توانحتی می » گیرند.هردو از یک چیز واحد سرچشمه می
دهد؛ شاید حتی بتوان گفت میزان آن را نیز نشان  سازد و بر شدت آن گواهی می برند آشکار می متمدن از آن رنج می 

ای است که  جمعی   کم کاستن از همان بیماریپس تنها راه ممکن برای مهار این جریان اندوه جمعی، دست  ...دهدمی
 [ 8]«.اند و هم پیامد آنی آن ، هم نشانه}خودکشی{این آمار

از    یو خودکش  پوشه با عنوان  متنی  خودکشی انجام داده بود و    یدرباره شناختی  تر مطالعاتی جامعه مارکس نیز پیش 

توانیم اذعان کنیم که خودکشی هر فرد، تنها و تکیه کنیم، میمتنش  خود به جا گذاشت. اگر به مفاهیم مارکس در  

های  نقصان  درواقع دهد،  بندی آن انجام میماست و هرکس تلاشی برای طبقه   یتنها نشانگر سازوکار معیوب جامعه 

بایست تلاشی برای اصلاح  هر تلاشی برای کاهش آمار خودکشی لاجرم می  درواقعبندی کرده است.  جامعه را طبقه 

تنها نه شود،  ، آنچه که امروز در تحلیل این پدیده میان ما دیده می حالبااین   [9]سازمان جامعه را در خود داشته باشد.

است که ریشه  ای  ، بلکه محصول پیچیدهختیشناروان های  و آن سنتشناختی  سنت جامعه این  آشکارا فاصله گرفتن از  

دهیم که در صورت  کُشی دارد؛ گویی به تمام قربانیان در معرض این پدیده وعده می در تمنایی همگانی برای زندگی

 کنیم.سازیم و نامشان را جاوید میها افسانه میانجام این کار، از آن 
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آدم » می بینخوش های  تنها  خودکشی  به  دست  که  تداوم  بین خوش زنند:  اند  در  که  شکست یبینخوش هایی  شان 

 [10] «خورند.می

آزادی را به یاد داریم. زمانی که آن روزها یک خبر   ،زندگی  ،های خیزش زنخودکشی محمد مرادی در ماه  احتمالاً

یی که او پیش از خودکشی خود  ویدئولیون فرانسه. در    شهر  غیرمعمول شنیدیم؛ خودکشی یکی از مهاجران ایرانی در

که صدای لرزانی دارد، گفت که هدفش از این خودکشی کسب توجه کشورهای اروپایی و غربی  ضبط کرد درحالی 

  ، به اذعان خودش  ،ایران است. او گفت دیگر حاضر نیست این »زندگی با خفت« را ادامه دهد. مشکل او  یمسئله به  

دست   ،کردبا وجود اینکه درآمد خوب و زندگی آرامی داشت و در هوای پاکی زندگی می او  مسائل شخصی نبود.  

حال مبارزه  داخل ایران در  که در    یها را به خود جلب کند و ایرانیانبه این کار زد. امید داشت که مرگ او توجه رسانه 



و اگر پیش بیاید    .نیستند  شانایران به فکراز  در خارج    شانوطنانگاه فکر نکنند که هم برای حقوق خود هستند هیچ 

 کنند. فدا می   هاآن را نیز برای  شانحتی جان

سالگی. او روز قبل در حساب توییتر خود متنی منتشر کرد که  42، خودکشی کیانوش سنجری در 1403ماه در آبان یا 

اش  و در آخرین توییت خود پیش از خودکشی   6اگر چهار زندانی سیاسی آزاد نشوند دست به خودکشی خواهد زد. 

به زندگی جان داده و می  او پیشنوشت که »فراموش نکنیم ما برای عشق  نه مرگ.«  از  تر سالدهیم و  های زیادی 

خاطر فعالیت سیاسی در ایران به زندان افتاده بود و این وضعیت او را به مهاجرتی ناخواسته فرستاده  زندگی خود را به 

نیز دستگیر  دوباره    متأسفانه، به ایران برگشته بود و  دستگیریقدر ناخواسته که چندسال بعد، با وجود احتمال  بود. آن

برای تصمیمی که کیانوش بعدتر اتخاذ کرد به ما  ی بزرگ  مقصر  حتماً  زندان افتاد. شرح کوتاه این داستانشد و به  

 .آیداز ظاهر توییت پیش از مرگ او نیز چیز دیگری برنمی   اصلاًنمایاند. می

پوریا حمیدی،    کهبود. هنگامی  ماهو پس از روزهای سیاه ایران در دی   1404ماه بهمن  دیگر،  ی  دهنده و تکانمورد اخیر  

و پس از آن به زندگی خود پایان داد. بیشتر خطاب او نیز در این  یی به زبان انگلیسی منتشر کرد  ویدئو  ،جوان بوشهری

با دولت ایران  بناست  اینکه دولت آمریکا  شکایت از  بود؛ شرح آنچه در ایران رخ داده بود و  غرب و آمریکا  به    ویدئو

بینند خواست  را می   ویدئو که    هاآن اند و از  ست که کشته شده ا  گفت که مذاکره خیانت به کسانی . او  به مذاکره بنشیند

ی خود او بود،  ای هم درباره دقیقه 11  ی حدوداًویدئو توانند از چنین چیزی جلوگیری کنند. بخش کمی از این  اگر می 

اضافه کرد چندان چیز    سریعاًهای خود در زندگی پرداخت؛ چیزی که خودش  وار رنج که طی آن به برشمردن خلاصه

او امیدوار بود با خودکشی خود تأثیری بر دیگران بگذارد، از    رو هستند.ه عموم مردم ایران با آن روبای نیست و  ویژه 

ی دو نمونه  حتماًاین روی که از مذاکره با حکومت دست بکشند و به راه حمایت از مردم معترض ایران برگردند.  

 ند؛ جنسی از تأثیرگذاری بر بقیه.  اهدیگری که به آن اشاره کردیم هم چنین چیزی پس ذهن خود داشت

که خود او آن  کرده  از یک نوع خودکشی صحبت  ی خود از خودکشی،  بندی چهارگانه گفتیم که دورکیم در دسته 

های فردی پیشی  قدر نسبت به ارزش های جمعی آن که ارزش هنگامی.  نامدمی   دوستانه یا دیگرخواهانهخودکشی نوع را  

های  یا خودکشی بیوه   مثال خود دورکیم مثال رسم ساتیکند.  های جمعی می گرفته که فرد زندگی خود را فدای ارزش 

ها  توان مثال خودکشی سامورایی میانداختند.  ، خود را در آتش می دفین همسرشاناست که در مراسم ت  قدیمهندوستان  

خود خودکشی    یبالاترین ارزش بود که برای فرار از تحقیر، طبق سنت جامعه   شانرا نیز زد که حفظ شرافت چنان برای

شود. با رشد مدرنیته رو به کاهش است و نادرتر می   خودکشیاین نوع از  دورکیم  زعم  بهکه  است  کردند. جالب آن  می



بر فرد اعمال  های اجتماعی به حدی نیرو  شود و دیگر گروه توجهی زیاد می در جوامع مدرن فردگرایی تا حد قابل   یعنی

بااینکه داوطلبانه و با افتخار به استقبال مرگ برود.  و آیدوارد  به او که چنان فشاری از طریق وجدان جمعی کنند نمی

دیگرخواهانه گنجاند، اما رجوع به    هایی خودکشبندی  توان در دسته را می   ی ذکرشده در بالاهاخودکشی در ظاهر  

داریم.    سروکارتری  دهد که اینجا با سنخ پیچیدههایی، نشان میجزئیات توصیفی دورکیم از شرایط چنین خودکشی 

و  داند. اینجا شدن و از بین رفتن این نوع خودکشی کافی می  بیراه نبوده که دورکیم صرف تحقق مدرنیته را برای کم

سوژه  میان  ما  در  قربانی  و    تریژرف های  انگیزه   حتماًنیز  های  است  میان  پیام  هاآناذعان  در  از  در  پیش  های 

خود گفتار  این است که  اما  رسد  آنچه به نظر می دهد.  تنها صورتی ظاهری از ماجرا را به ما نشان میشان  خودکشی

در مقام    ترین کاری که امروز ما. شاید مهم ها شتاب بخشیده تا فرد دست به آن عمل بزندبه این انگیزه   هژمون مبارزه 

واکاوی ابعاد این گفتار که چطور    ست.ا  هابه روی محرک این انگیزه   ی بازماندگان بتوانیم انجام دهیم، تاباندن نور

 خود را ممکن کرده و شتاب بخشیده. کردن ویران به  سرایت میل

ها و حرکات مردمی که شکلی از مبارزه  این است که چگونه در خلال جنبش شود می که مطرح  اولین سؤالی   احتمالاً

در اعتراض به دریغ شدن امکان زندگی از سوی یک    اساساًو     ـ  دکشی زندگی را فریاد می که مطالبه برند  را پیش می 

هژمون مبارزه در  آنچه که صورت    درواقعاین گفتمان و  شوند؟  هایی نیز پرورانده می چنین ایده ـ    نظم سیاسی است 

خود همین   ببینند.را  روی آزادی    یهای دیگر تا جانقربانی شوند  هایی  جانداند  ناگزیر می ، البته که  شده  های اخیرسال

د  من مانن »اینکه  بابت  کنند    یشرمندگ  ، بسیار احساس معذب  ی وجدانبا  کند تا  شدت دیگران را مستعد می ایده هم به 

ها پررنگ دانست، نیت  ی این خودکشیتوان در هر سه آنچه که می  .«و کشته نشدم  نان شجاعم به مبارزه نرفتموطهم 

افتد و بحثی  ها در فضای عمومی اتفاق می که یک نمونه از این خودکشی هم  هر بار  ست.  ا  هاآن تأثیرگذاری سیاسی  

و اثرگذاری  دهند و این گرایش به فداکاری  گیرد، بسیاری از افراد مقاومت نشان می باره درمی میان دیگران دراین 

های  برای آنکه این ایده کند که  پیچیدگی خود را نمایان می   مسئلهاما  آنجایی  کنند.  درستی نفی میرا به سیاسی آن  

خود این    درواقعهم نیست.    شکل از فداکاریاین  باور تنها به تأثیرگذاری  به دیگران سرایت کند، نیازی به    ویرانگر

در ظاهر  که    ی ما دیگرانیهمه های آن را نمایان کرده.  آن صورت غالب مبارزه است و یکی از جنبه  باور تنها سرریزِ 

 های دیگری از این گفتار قرار داریم. جنبه هم در معرض  نداریم  باور  ها  به این جنس تأثیرگذاری و از نظر سیاسی نیز  

متورم،  کالچرِکنسل بی دیگری   نفرتی که  یا تکثیر و سازمان  ،وقفهسازیِ  اعمال  لحظهدهی  و  به طرد و حذف  لحظه 

    ایم.در معرضش بوده ، همهدیگر منجر شده راخشونت در قبال هم



مثال  از  دیگر  قابل یکی  می های  فؤاد شمس ذکر  وبلاگ   احتمالاًباشد.    تواند  فضای  در  توییتر حضور    نویسیاگر  یا 

در توییتر    «فروشکارگر کتاب»یا کامران محمدخانی، کاربری که با نام  های او خورده بود.  داشتید نگاهتان به نوشتهمی

و در بخشی از پیام خودکشی خود در توییتر نوشت: »دیگر تحمل این رنج را ندارم و متأسفم که تا اینجا   .فعال بود

بشخصه این دو    ام. حضور من دیگر مفید نیست. ببخشید و شاد بنوشید.«برای اطرافیانم تلخی و تاریکی به بار آورده 

های  و خشونت آمیز  و البته نظرات توهین   آورم،ه یاد می ب  و کاربران مختلف توییتر  هاآن های پرتکرار میان  نفر را با جدال 

 گرفت.صورت می هاآن مواضع سیاسی کلامی بسیاری که در نسبت با 

گاه به  بااینکه هیچ   ـ  جملاتی که پوریا حمیدی یا کیانوش سنجری به زبان آوردند، همان جملاتی بود که فؤاد شمس

یا جملاتی است که از میان  دیگر.  زبانی  گفت. حالا با ادبیات یا  می   ،خواست صحبت کنداگر می   احتمالاًـ    زبان نیاورد

متفاوتی داشتند. اشاره به    گرایش سیاسی کاملاًهرکدام  کمااینکه اینان  برداشت است.  خطوط کامران محمدخانی قابل

سوژه  اتفاقاًاین  قربانی  رو  های  آن  که  ا  از  مواضعست  بودن،   صورت  چپ  دارد.  را  اهمیت  کمترین  اینجا  سیاسی 

  سازوکار به همان میزان قربانی  و کامران محمدخانی    شمسطلب بودن. درواقع فؤاد  خواه بودن یا سلطنتجمهوری 

همه  ری و محمد مرادی و پوریا حمیدی.  که کیانوش سنج بودند  اهمیت دانستن مفاهیم مراقبتی  در بی معیوب جامعه  

شوند.می آن  قربانی  بسیاری ویرانگر  افکار  جنس  ن  ای   توانند  به  زیادی  سرعت  می با  پیدا  سرایت  اگر مان  کند، 

 فاقد چنین مسئولیتی   اساساًنظمی سیاسی است که  پدید آمدن    مسئله  کنار نهاده شود.  های مراقبت جمعی کاملاًصورت 

 ست.ا

و  باشد  نمود که چنین چیزی ممکن  خیلی عجیب می آزادی  ،  زندگی،  زنخیزش    یخودکشی محمد مرادی در میانه

های اجتماعی از یک سو، و نمودار  با تشدید شکافرا ببینیم. اما هرچه گذشت از این دست روز موارد بیشتری روزبه 

اثرات این غفلت از مسئولیت های متفاوتی از خود را به ما نمایاند،  م صورت که هردَبست سیاسی از سوی دیگر،  شدن بن 

 شان شد.بخشیدن به زندگی   برای تصمیم به پایان   های بیشتریها محرک جان . این ایده اجتماعی بیشتر خود را نشان داد

که   اثرات سوء این گفتمان  ی»قیام رنج« نامیدش، برای مشاهده   درستیبه در خیزش اخیر، آنکه یکی از پژوهشگران  

های  های مسلح به تئوری ی سیر وقایع با چشمزند، دیگر نیازی به مشاهده عنوان گفتمان آلترناتیو جا می ازقضا خود را به 

که سر دیگر نیروی  تبدیل به گفتمان هژمون شده یک نیروی عظیم سیاسی اینکه  علوم اجتماعی و سیاسی نبود. دیگر

از عواطف  و  دهد  یک بهشت خیالی وعده می   ،روزو تیره  تحت ستمراستی  مردمی به است و به  کُش حاکمیت  زندگی 

های  ها و خیزش فهم اپیزودیک از جنبش امکان  اینکه چگونه این گفتمان  .  انکار نیستکند قابلمی گیری  باج   هاآن



دهد  تقلیل می   به از بین بردن یا نبردن حکومتتنها    را  فهم دستاوردهای هر حرکت اعتراضی  و   زدایدرا می اجتماعی  

زدوده شده. در چنین    امکان هر نوع فهم بدیلی از یک رخداد  درواقع  .بردوسیله نیروی جامعه را تحلیل میو بدین 

ها و تغییر مناسبات  در بحث پوشش زنان در خیابان   آزادی، خصوصاً، زندگی،  فضایی بود که دستاوردهای جامعه در زن

این جامعه در هجوم دو سر طیف این نیروی    اساساًهیچ گرامی داشته نشد.  و فضاهای عمومی    هاپدرسالارانه در خانواده 

. مدام به او حقنه کردند که تو شکست دستاوردهای خود ابراز شادمانی کندکه از  نکرد    یفرصتهیچ  ش،  کُزندگی 

رخدادی    یمثابهیک رخداد به   خوانش  و  حکومتشیءواره شدن تغییر  از    منفی  ای نیز جنبه  درواقع این   .ایخورده 

وجود دارد، خود  تحت عنوان نبرد نهایی چیزی جا انداختن اینکه   اساساً  . »این آخرین نبرده.«بود ،نهایی، نبردی نهایی

ست فردایی و بهاری بیاید که آزاد و رها  اقرار   اساساًگویی که  .  ای برسیمتواند محرک آن باشد که به چنین نقطه می

  به سر آن نیروی سیاسی  بار که آن فردا و آن بهار نیامد  هر،  همیشه(یعنی  )  نشد  نبرد نهایی پیروزبار که این    هرباشیم.  

هایی که در معرض  اما در سر سوژه   شود.با مهمات دیگری جایگزین می   اًاو سریع  یآید، توپخانهبلایی نمی   ابداً  که

به  کرکننده  با صدایی  ناقوس شکست  اند،  ایران   یهایی که امروز بخش زیادی از جامعه آن بودند، سوژه تأثیرپذیری از  

داشته  تاریکی نگاه  آن  در    قدر آن به زیرزمین. و    شوندپرت میبه تاریکی،  شوند  داده می افراد هل    .آیدصدا درمی 

  ی مدت   ی برا گوید که:  می   هاآن ندایی در گوش  دیگر خروج از آن چندان کار راحتی نیست. انگار که  که    شوندمی

گویند، سیر وقایع  گویند، صفحات خبری این را به او می بلندگوهای تحلیلی این را به او می   .بمان  جان یهم  ی طولان

چندان  نه   احتمالاًموقتی او، درآمد    احتمالاًنامشخص او، شغل    ی خواهند، وضعیت آینده پیرامونش همین را از او می 

در آن زیرزمین تاریک    طولانی  ی زمانخواهند. و گذران چنین  کافی او برای امرارمعاش، همه و همه این را از او می 

دهند. چندان ای از نور چشمانش را آزار می ، دیگر هر ذره هم  به روی زمین برگرددبخواهد  آدم    اگر  شودباعث می 

 جا جان خود را بگیرند.  همان وجا بمانند، دهند همیشه همانبعضی ترجیح می آنکه و نتیجه عادت ندارد. 

قرار    هاآن که بنیان خود را بر کتمان    ایی دستگاه نظر   هر  پذیرند و هم نا)که هم کتمان   اهنه در این حقیقت  مسئلهاما  

ای  که در شکل مواجهه با جهان است؛ اینکه دستگاه فکری ما درکیفیت رابطه (  خواهد بوددهد دستگاهی مضحک  

هایی که با جهان برقرار  نسبتچطور    کند.می تولید  ای نامعلوم  برای آینده واهی    ی سازد چطور امیدهایکه با جهان می 

همه  می و  همه  او  کردن    حقنهبه  کند  به  امر  میاین  زندگ  تو  :کهشود  مشغول  »امر    آن  کهی مادام   ،یندار   ی امکان 

کن،    یخود را قربان   یپس زندگ  دهد،ی رخ م  یزوددر دسترس است و به  زین  «نظرمورد  امر»  آن  ،فتدیاتفاق ب  نظر«مورد

ای که با این دستگاه  سوژه   .رنج از جهان رخت بربندد  تاشود،    حاصل  کوین  یکن، تا جهان  یرا قربان  یزندگ  نی ا  یاندک

.  باید با هجوم انبوهی ناامیدی مضاعف سروکله بزند  رخ نداد  «امر موردنظر »  بیندکه می فکری سیاسی شده، هنگامی 



آوری خود را از دست داده  های ما متأسفانه به شکست انجامید، چراکه دیگر تابسروکله زدنی که در میان سوژه 

ای که بتواند رنج را تاب  آوری است. ناممکن کردن ارادهبودند. ویژگی بارز آن دستگاه فکری از بین بردن همین تاب 

بالاخره    بردنی است و باید به این ایدئولوژی چنگ زد تا رنجْازبین جهان  و قبولاندن این باور به مردم که رنج    بیاورد

 .براندازی شود
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ام را  ی من، محرومیت من و خوی نابودگری نشده ی ترمیمخودم هستی. بار گذشته  درواقعمن تو را دوست دارم. تو  

جای تو، وزن تنبیهی را که تو هرگز دریافت  دهم و به شک این کار را برای تو انجام میکنی. من نیز بیحمل می

کدام  بازگشت هستیم. هیچ های بی های اشتباه از گذشتهی جایگزینمثابهشوم. ما اکنون برای هم به ای متحمل مینکرده 

ایم. برای همین اکنون اینجاییم و امیدوارانه  تواند ترمیم شود، نداشتهای که نمی ای به ترمیم گذشته هیچ علاقه   از ما واقعاً

 [9]شویم.را با هم سهیم می  مانلیوان دلپذیر شراب

از  ها  خیلی   آید.به میان می  8اخلاقیات   و  7اخلاق   یکنیم، پای فلسفه مراقبت از دیگری صحبت می محض آنکه از  به

تنهایی  نه آنکه اخلاق اهمیت نداشته باشد، بلکه اخلاق به مفهوم اخلاق مراقبت درکی مبتنی بر این ساحات دارند.  

ات چون خودت  های اخلاقی از جنس »به همسایه آموزه کافی نیست. واقعیتی مادی وجود دارد که زور بیشتری از  

که با   کنیمما در جهانی زندگی می   یرحال همه ههبعشق بورز« دارد و ما را به خشونت علیه همدیگر واداشته است.  

محور  گراییِ انسان که فرد  است   از این جهت به بحث حاضر مربوط  سیاسی نئولیبرال شکل گرفته است.  نظمی از اقتصاد

این تلقی از فردگرایی که در ذهن    خورد.های دیگران گره می خود به خشونت در قبال زندگی خودبه   در نظم نئولیبرال

بخش زندگی و زیستن در این جهان است و  که امکان را  پیوند اجتماعی    از  مان جا خوش کرده است، آن جنسهمه 

   .از اهمیت انداخته است  ،زیستن ما به هم گره خورده  اساساًکه موضوع را  ایننیز 

شان که اند، و حتی بقیهعنوان آخرین پیام از خود به جا گذاشتهبهقربانیان ما  های خداحافظی که  ها و توییت ویدئو

زنند: از ما مراقبت نشد،  یک حرف می همه    درواقعاند،  نگذاشته  اقی عنوان آخرین پیام از خود بیی به ویدئویادداشت یا  

  ما مراقبت نشد.  از  که برای ما ناممکن شد،  ایی هایی که نظم سیاسی در حق ما روا داشت و زندگرغم تمام ستمعلی 

چیزی   اساساًیی که هاآن شان را اعلام کردند، بلکه آمدند و خودکشی که مستقیماًنیست  هاآن فقط پرداختن به  مسئله

 صریحاً   هاآن ین گفتمان بودند. بخشی از  همنگفتند و این تصمیم را در خفا گرفتند هم قربانیان صورت دیگری از  



یی که در  هاآن رساندند. تمام  می دو یک پیام را    به این عمل دست زدند، اما هر  صرفاً  هاآن اعلام کردند و بخشی از  

د، اثر  شوعمومی اعلام می  شکلبه در آن  پیام    اول که  یدسته   زنند. آنصدا فریاد می پیام را بی  همین هستند نیز    آستانه

ی غیرمستقیم از ابعاد  شکلبهست، بیشتر  ا  دیگر که در خفای  دسته ن  آبلافصل ناشی از این گفتمان غالب سیاسی است و  

   .است دیگر آن تأثیر گرفته

باتلر   جودیت  از  دیگری» مفهوم  اگر  زندگی  از  بگیریم،    «محافظت  وام  که  ا  هامدت را  مفهوم  ست  ساحت  این  از 

شده خارج  خود  ا.  هنجارین  توسط  جامعه  در  که  جا  هنجارهایی  نئولیبرال  نظم  شده ین  میان  انداخته  مرزهای  اند، 

که محافظت از زندگی خود از  بقبولانند  به ما  سعی دارند  اند. خواهی« را مغشوش کرده »محافظت از خود« و »دیگری 

جا  دیگر معنی پیشین خود را از دست داده است.    گذرد. سرنوشت جمعی برای مامجرای محافظت از دیگری نمی

وجود  تنگاتنگ  خواهی ارتباطی  که میان محافظت از زندگی خود و دیگری افتادن این نیز برایمان دشوار شده است  

 [10].گذردمی  یدارد و هریک از مجرای آن دیگر

به هم    هایمانما از این جهت که زندگی   [11].بنا شده  وابستگیپذیری و  آسیب   دو اصل  براساسخود  اخلاق مراقبت  

در قبال    هر جنس از هستی اجتماعیکند، نیاز به مراقبت داریم.  مان را تهدید می وابسته است و خطرات یکسانی همه 

بلافصل بودنِ   ییک نوزاد، که تجربه یتجربه  یدرباره کاوی شکلی از وابستگی شکل گرفته. آن مثال معروف روان 

دهد که این وابستگی در زندگی  به ما نشان می   ،عیاری که در نسبت با والد خود داردوابستگی تمام  زمانهم میل است و  

شود که هستی او وابسته به هستی والد خود  زودی متوجه می اجتماعی امری اختیاری و انتخابی نیست. یک نوزاد به 

شود که میل به نابود کردن آن را  کاوی، حامل خشمی نسبت به همان والد می است و از همین روی در دستگاه روان 

پرواند. اینکه چرا باید تمام هستی من وابسته به یک دیگری )والد( باشد، منبعث خشم است. اما ترس از  در سر می 

ی خشم و ترس را به  وجود دارد و دوگانه  زمانهم هم    ،نابودی خود نوزاد را نیز به همراه دارد   حتماًنابودی والد، که  

   [12].شوندهای متنوعی پرورانده می افتد و هم فانتزی که از دل آن، هم گام مهمی در رشد اتفاق می  آوردمی پدید  

آنکه ما را    صرفبه مان  یاز والدها)  ی نفرت و انتقامسرچشمهتواند هم  می جدی است که    قدرآنو ترس  این خشم  

نفرت و انتقامی   از آن ناشی  گناه و ناامیدی باشد؛ احساس گناه و ناامیدی  ی احساسو هم سرچشمه( اندناکام گذاشته

ملانی کلاین راه مواجهه    ایم.پروانده را  ایم  داشته   شانرسانی به والدینی که دوستآسیب فانتزیِ  شده چراکه  پیدا  که در ما  

نقش فرزند    زمانهم ایفای  که    اییفانتزداند؛  نگری می از مسیر پسرا    مانمسیر دادخواهی از والدین  درواقع،  با آن را

  [13.]را در خود داشته باشد داشتنیداشتنی و والد دوست دوست



درک  از  که    هاآن یعنی  ،  قرار داردگرایان  وابستگی همواره در معرض مصادره توسط اخلاق اما ازآنجاکه این مفهوم  

بیشتر    بهتر است اینجا بر اخلاق مراقبتْمنتشر کنند،    ها را کنند تنها درکی اخلاقی از پدیده مادی عاجزند و تلاش می 

  ی واسطه به  درواقع. اول پررنگ نشود یکلمه  صرفاًای از این مفهوم دوکلمه تا پذیری تأکید کنیم. از همان بعد آسیب 

، این ممکن  پذیریشکلی از آسیب   عنوانبه پذیری و درک وابستگی  زدن مفهوم اخلاق مراقبت به مفهوم آسیب   گره

اگر  ،  استاین یادداشت  اساس  ای که  مسئلهبر مبنای    کارانه از آن جلوگیری شود.تلقی محافظه  یاز اشاعه شود که  می

با این اشتباه گرفته شود که  مان  مسئله به این ورطه بیفتیم و  ممکن است    ،تأکید کنیم  وابستگیبعد  بر  اکنون بخواهیم  

لحاظ جسمی یا روانی دارد  مشکل خاصی به   احتمالاً یعنی خودمان،  ،  زنیماش حرف می ای که درباره گویی آن سوژه 

 ت دارد.  که وابسته شده و نیاز به مراقب

  درواقع و    با یک برچسب او را تعریف کرد  صرفاً توان  نمی   مشکلی ندارد و  هنجارین اتفاقاً  لحاظه این سوژه بخیر،  

  یک رغم نداشتن هیچ به ازقضا  ما ساخت.    ایی دیگر   اواز . را گنجاند اوساحت مجزایی در همین برچسب   یواسطه به

نیاز به والدی    حتماًکودکی زیرسن قانونی نیستیم که  ما همچون  نیاز به مراقبت داریم.    به هیچ نوع،  از این مشکلات 

از این لحاظ به یکدیگر وابسته نیستیم.  خیر ما  .رفع کندخوردن را   خود مانند غذا   یداشته باشد تا بتواند نیازهای اولیه

ما  پذیریم.  لحاظ آسیب   ایناز و  شان هستند.  شهروندی   یوظیفه   یهای بالغی هستیم که در تلاش برای ارائه همه انسان

اینکه مراقبت  شوند.  های پزشکی نیز می وابسته به مراقبت  ، پذیریم اما تنها بخشی از ما در مسیر این مراقبتهمه آسیب 

اگر  توان گفت که در شرایط حاضر،  می ها تعریف شود، اشتباه است.  فقط در پاسخ به نیازِ وابسته   و اخلاق مراقبت

ها کنیم، به بسط این ایده که از زندگی همراه  پذیری مان را با تأکید بر این آسیبهای اجتماعی ورزی و کنش سیاست

گویند. های امن می از لزوم تشکیل جمع   درستیبه سان این روزها  شناروان برخی از    ایم.باید محافظت شود، مدد رسانده 

، بدون ترس از قضاوت  ریزی کنیمبرون ست را  ا  مانآنچه در درون  دهندمی   های حتی کوچکی که به ما امکانجمع

  های این نقش را در زندگی مدتی  برای  های اجتماعی  شبکه  احتمالاً.  شدن  ی حذفهزینه   یب  بدون هزینه.  ،شدن. رایگان

ایفا   برون،  کردندمی ما  آنجا  می یعنی  تجربهکردیم.  ریزی  شبکه اما  این  خود  که  داد  نشان  اخیر  این  ی  خود  ها، 

میان  ها  ریزی برون نمی  اصلاًها  فالوئردر  ایفا  مراقبتی  چهننککارکرد  پرهزینه د،  بسیار  برعکس.  هزینه بسا  آن  اند،  ی 

 دادن دیگر است به سمت همان زیرزمین.  یک هل است. سرازیر شدن سیل برچسب و توهین و طرد و حذف 

بایست با هر نیرویی  ما دشمنی مشترک داریم: آنکه زندگی زیستنی را از ما دریغ کرده و به همین تناسب می  یهمه 

با خشونت سعی در دریغ بایستیم.  را دارد، مرزبندی کنیم.    ماکردنِ زندگی از    که  ایدئولوژی  این  اصل  باید مقابل 

کنند و ایِ محافظت از زندگی امروز جایی در میان اصولی که نیروهای مختلف سیاسی برای خود تعریف می ریشه 



این روزها شاید همه ی می دهسازمان را    شانکنندگانآن، دنبال  براساس ندارد.  اینکه  کند وجود  از ترس  اگر سر  مان 

این نوشتار تلاشی بود برای اندیشیدن به تبعات خشمی که در    .ایمبرده به پناهگاه پناه    م،خوریگلوله می   موریآبیرون  

 کنیم.این پناهگاه به آن فکر می 

 

 

 
1 autonomy 
2 rationality 

  ی عه ی. بعدتر و در طله استشدی م  ریدخالت در کار خدا تفس  کهچرا  ،مده آمی به حساب    یهمواره گناه بزرگ  یخودکش  ت، یحیمس  در 3

 .شدیم یشاه/دولت هم تلق هی عل یخدا که گناه هی عل یگناه تنها نه  یخودکش ته، یمدرن
در    . استادش سقراط انجام شد(  ی درباره   کهمگر آنکه به فرمان دولت انجام شود )چنان   دانست، یم  ییآبروی ب  ک یرا    یخودکش  افلاطون  4

جدا از قبرستان    ییو در جا  نیننگ  یشکلکه به   باشد این    د یبا  کند،می  ی خودکشکه    یآمده بود که مجازات فرد  ایتان یبر  یحقوق عرف  ن یقوان

 چهاردهم در فرانسه   یینفع پادشاه مصادره شود. لو  به  زیاز او ن  مانده برجا   یهایی. تمام دارادی آبه بدنش وارد    یریشهر دفن شود. ت   یعموم

  شد، ی م  خته یو سپس به دار آو  شد یم  ده ی کش  ابانیدر خ  ست یبایم  کننده یآن جسد فرد خودکش  ی وضع کرد که ط  یخودکش  ی برا  یفریک 

 اموال که بماند.  ی. مصادره شدی در محل دفن زباله انداخته م ای

را در کتاب خود مورد بحث   یچهار نوع عمده خودکش  ،یتجرب یهابا با داده   یخودکش  یخود درباره   یقیتحق  یاز دل بررس  میدورک   5

)   ی. خودکشدهدیقرار م پ  دهدیرخ م  ی( که زمانegoistic suicideخودمدارانگارانه  با جامعه  ندارد،    یوندیکه فرد احساس کند 

به نسبت معکوس    یجنس خودکش  ن یا  .مذهب را از دست داده است  ایمثل خانواده    ییهاگروه   تیشده و حما  یبه خود متک  ازحدش یب

بخش  یاجتماع  یهاگروه   یِکپارچگی  زانیم فرد  تشک  یکه  را  آن  دقکندیم  رییتغ  دهدیم  لی از  ا  ینقطه  قاًی.    ،یخودکش  نوع  ن یمقابل 

)نوع   ای  گرخواهانه ید  یخودکش که فرد چنان در گروه ذوب شده است که ارزش    یزمان  یعنی( است،  altruistic suicideدوستانه 

. نوع  ردیگیصورت م  ینوع خودکش  ن یباشد ا  یقو  ازحدش یب  یاجتماع  یوستگیپ  ی. وقتداندیخود را کمتر از اهداف گروه م  یزندگ

مدرن است و هر زمان که    ی جامعه  ینده یفزا  یهنجارکه حاصل ناب  است  ( anomic suicide)  هنجارانه ناب  یخودکش  ،یخودکش  گرید

جامعه چگونه تا کند و اختلال در تعادل    یافتهیشکلکه فرد نداند با ساخت تازه   یموقع  شود؛یم  ادی رخ دهد ز  یاجتماع  عیسر  راتییتغ

گ  یاجتماع آخر خودکشردیصورت  نوع  )سرنوشت   ی خودکش  زین  ی.  کنترلfatalistic suicideباورانه  از  که  است  ناش  ی (    یمفرط 

سرنوشت خود    رییتغ  ای  نده یآ  یبرا   یراه فرار  چیافتاده و ه  یاکننده و خفه   رانهیگسخت  اریبس   نیفرد احساس کند در دام قوان   ی. وقتشودیم

  گر ید،  1897  یعنیرا در زمان نگارش کتاب خود،    یجنس خودکش  نیو البته ا  کندی ها اشاره مبرده   یمثال به خودکش  ی برا  میندارد. دورک 

 .داندی نم ت یچندان حائز اهم

و آرشام    یصالح  توماجـ    یشاکرم  نینسرـ    ینام برده بود فاطمه سپهر  هاخود از آن   ت ییدر تو  یسنجر  انوشیکه ک   یاسیس  یزندان  چهار 6

 بودند. ییرضا
7 moral philosophy 



 
8 ethics 
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